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In addition to studying the relationships between literatures of different nations, comparative 

literature can shed light on the relationship between literature and other disciplines. One such 

discipline is psychology, which was introduced into literary studies in the first decades of the 

nineteenth century and created a mode of criticism called the “psychological literary 
criticism” or “psychoanalytical literary criticismh” One of the most important theorists in this 
area is Alfred Adler, who played a significant role in examining the various dimensions of 

human personality through his influential theories. Using Adler’s psychoanalytical theories, 
this paper studies the similarities between the main characters of Mikhail Naimy’s “Shorty” 
(1919) and Muhammad Ali Jamalzadeh’s “Wilan Addola” (1954). The results of this study 
show that the two stories are the product of their specific environment and social conditions. 

Moreover, a severe inferiority complex is detected in the two characters, which, in Wilan 

Addola’s case, results from pampering and neglect and in Shorty’s, from physiological 
problems. The two main characters follow two different paths to reach their ultimate goal. 

Whereas Wilan Addola seeks individual success and personal interest, Shorty pursues 

collective success and social welfare. 
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  ها:واژهکلید

 شناختینقد روان ،یقیتطب اتیادب

 یآلفرد آدلر، محمدعل ات،یادب

لانیو مه،ینع لیخائمی زاده،جمال

 .شورتی الدوله،

شود. با دیگر علوم انسانی نیز میهای مختلف با یکدیگر، وارد حوزه رابطه ادبیات ی ادبیات ملتادبیات تطبیقی علاوه بر مطالعه رابطه
های نخستین قرن نوزدهم پای به عرصه ادبیات گذاشت و نوعی نقد را تحت عنوان شناسی است که در دههیکی از این علوم، روان

ی شخصیت ههای کاربردی در زمینه نقد روانکاوانه، نظریپدید آورد. از جمله نظریه« نقد روانکاوانه»یا « شناختی ادبیاتنقد روان»
ی نهایی آن عبارت است از اینکه انسان شناس اتریشی است که جنبه اجتماعی در آن غلبه دارد و چکیدهروان« آلفرد آدلر»فردنگر 

گیرد. تشابهاتی میان شخصیت اصلی دو داستان عضو مهمی از سیستم اجتماعی است و شخصیتش در همین چارچوب شکل می
میخائیل نعیمه از منظر نقد روانکاوانه وجود دارد که زمینه تطبیقی آنها  براساس « شورتی»زاده و محمدعلی جمال« الدولهویلان»

های آنها، آورد؛ بنابراین در این پژوهش با هدف شناخت هرچه بیشتر دو نویسنده و داستاننظریه فردگرای آلفرد آدلر  را فراهم می
ی حلیلی و در چارچوب مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی و البته براساس نظریهت -شود شخصیت اصلی آنها با روش توصیفیتلاش می

دهد که شخصیت هر دو داستان تحت تأثیر محیط و شناختی فردنگر آلفرد آدلر بررسی تطبیقی شود. نتایج تحقیق نشان میروان
الدوله ناشی ورتی را نشان داد که در ویلانالدوله و شی حقارت شدید ویلانشرایط اجتماعی شکل گرفته است. تحقیق همچنین عقده

گیرد. شخصیت دو داستان دو مسیر متفاوت را برای از نازپروردگی و غفلت و در شورتی، از مشکلات جسمی و عضوی نشأت می
و الدوله، این غایت، موفقیت و مصلحت شخصی و در شورتی، موفقیت جمعی کند که در ویلانرسیدن به غایت نهایی دنبال می

 مصلحت اجتماعی است.

 

زاده و جمال «الدولهلانیو»کوتاه  دو داستان یاصل تیشخص قیتطب"محمدجواد. ، پورعابد و رسول، یبلاو ;ناصر ،زارع ;اصغر یعل ،مقبل یقهرمان ;سجاد، یعرب: استناد

 .497-475 (،2) 28، معاصر جهان اتیپژوهش ادب"فردنگر آلفرد آدلر هیبر اساس نظر مهینع لیخائیم «یشورت»

                 DOI: http//doi.org/ 10.22059/jor.2022.324728.2163  
  

 نویسندگان. ©                                                          .مؤسسه انتشارات دانشگاه تهرانناشر: 

 

 

 

 

 

mailto:pajuhesh@ut.ac.ir


 
 
 
 
 
 

 

 مقدمه  -1

های مهم در مکتب سنتی آمریکایی ادبیات تطبیقی، ارتباط ادبیات با علوم دیگر نظیر علوم یکی از حوزه
ایده، ادبیات در ارتباط با دیگر علوم انسانی مورد واکاوی و بررسی قرار انسانی است؛ براساس این 

ای، پایان انزوای علوم انسانی رشتهادبیات تطبیقی به مثابه بینشی جدید و دانشی بین» گیرد. در واقعمی
روانی )انوشی« بیندهای علوم انسانی و دانش بشری میاست چون ادبیات و هنر را در ارتباط با دیگر شاخه

شناسی است که در نیمه دوم قرن نوزدهم پای به عرصه ادبیات گذاشت (. یکی از این علوم، روان84
« کاوانهنقد روان»یا « نقد روانشناختی ادبی»( و باعث ظهور نوعی نقد تحت عنوان 78زاده، )غلامحسین

 گردید. 
عرصه وجود گذاشت. براساس این های اولیه قرن نوزدهم پای به شناختی ادبی در دههنقد روان 

ی پردازان مطرح حوزهشناختی و روانکاوی که از سوی نظریههای رواننوع نقد، آثار ادبی ذیل نظریه
 5یهورنا نکار ،4آدلر آلفرد ،3ونگی گوستاو کارل ، 2کسونیار کیار  ، 1دیفرو گموندیزشناسی نظیر روان

های زیرین و ناپیدای آثار شوند تا به لایهبررسی و واکاوی میپردازان این حوزه ارائه شد، و دیگر نظریه
های آثار آنها به های نویسندگان و شخصیتپی برده شود و خوانشی روانکاوانه از آن آثار و شخصیت

 عمل آید. 
ی نقد روانکاوی شخصیت، آلفرد آدلر است که نقشی بسزا در پردازان حوزهترین نظریهیکی از مهم

های تاثیرگذاری در این زمینه ارائه کرده است.  اد مختلف شخصیت انسان داشته و نظریهبررسی ابع
ی اجتماعی بودن آدمی را مطرح کرد. آدلر انگیزه اصلی انسان را آلفرد آدلر نخستین کسی بود که جنبه

ی که ی دیگر آدماعلام کرد. انگیزه« برتری جویی»ی واقعی رفتار آدمی را وانگیزه« طلبیقدرت»
و کوشش برای رفع موجبات این « احساس حقارت»گیرد، به اعتقاد آدلر، برتری جویی از آن ریشه می

غایت و »، «برتری جویی»، «حقارت(. »142احساس، یعنی از بین بردن نقص و کمبود است)شولتز  
اصول عمده « خودخلاق»و « سبک زندگی»، «خودآگاهی»، «مصلحت اجتماعی»، «غرض خیالی

شود و (. از نگاه او، زندگی انسان با احساس حقارت آغاز می81دهند)سیاسی ه آدلر را تشکیل مینظری
از طریق تعیین یک غایت نهایی به صورت  -چه از نوع فردی و چه از نوع جمعی–جویی با هدف برتری

___________________________________________________________ 
1 Sigmund Freud  

2 Erik Erikson 

3 Carl Gustav Jung 

4 Alfered Adler 
5 Karen Horney 
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ا طلبد، به مصلحت شخصی یخودآگاه و با انتخاب نوعی از سبک زندگی که خلاقیت فردی را می
 شود.مصلحت اجتماعی ختم می

-ویلان»های کوتاه اصلی داستان شود شخصیتبراساس آنچه گفته شد، در این تحقیق تلاش می
و « یکی بود یکی نبود»کوتوله( میخائیل نعیمه از مجموعه «)شورتی»زاده و محمد علی جمال« الدوله

رابت شخصیت دو داستان نقد و براساس نظریه شخصیت آدلر و با تکیه بر فرضیه ق« کان ماکان»
های مختلف شخصیت آنها پی برده شود های زیرین این دو داستان کوتاه وجنبهبررسی شود تا به لایه

 و زوایای ناشناخته آنها برای خواننده روشن گردد. 
ر  توان به کار برد به خصوص در اشعاکاوانه را در تحلیل و انتقاد هر نوشته و اثر ادبی مینقد روان

کوتوله( میخائیل «)شورتی»زاده و محمدعلی جمال« ویلان الدوله»تغزلی و داستان.  داستان کوتاه 
ای هستند، به گونه« کان ماکان »و « یکی بود یکی نبود»نعیمه که آخرین داستان کوتاه از دو مجموعه 

شناختی کند و لزوم تفسیر روانی روانی در آنها از دیگر جوانب بیشتر نمود پیدا میاند که جنبهنوشته شده
که دو داستان  کند. برهمین اساس و برگرفته از همین ایدهکاوانه را ایجاب میآنها از جنبه نقد روان

شود دو داستان هایی هستند، تلاش میپردازی دارای شباهتمذکور در برخی موارد به ویژه شخصیت
های او در زمینه احساس و عقده حقارت یژه دیدگاهمذکور براساس نظریه روانکاوانه آلفرد آدلر به و

های دو داستان براساس ایده تشابهات در ادبیات تطبیقی و با هدف پی بردن به زوایای کامل شخصیت
دهد که دو و شناخت هرچه بیشتر دو نویسنده مورد بررسی قرار گیرند. برآوردهای اولیه نشان می

فردگرای آدلر را دارند و حاوی  کاوانه براساس نظریهوانش روانهای لازم برای خداستان مذکور ظرفیت
های پنهانی وزیرین آنها پی برد و پرده از توان براساس این نظریه، به لایهنکاتی هستند که می

های اساسی زیر پاسخ داده شود به پرسششخصیت آنها کنار زد. بنابراین در این تحقیق تلاش می
 شود:
نعیمه « شورتی»زاده و جمال« الدولهویلان»کاوانه شخصیت دو داستان تطبیق روان -

 دهد؟براساس نظریه آدلر چه چیزی را نشان می
شناختی چه تشابه به لحاظ روان« شورتی»و « الدولهویلان»شخصیت اصلی دو داستان  -

 و تفاوتی با یکدیگر دارند؟
 ویسندگان آنها ارتباطی دارد؟با ن« شورتی»و « الدولهویلان»آیا شخصیت دو داستان  -

های روانکاوی در تحلیل متون ادبی در مقالات زیادی مورد بررسی قرار گرفته که کاربست نظریه
ی آدلر کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  در بیشتر آنها از نظریات فروید و یونگ استفاده شده و نظریه

او مورد « عقده حقارت»گرای آدلر بویژه مفهوم ی فرددر بیشتر تحقیقات انجام شده، مفاهیم نظریه
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جمله عبارتنداز: عقده برتری یا عقده حقارت؟ واکاوی اشعار خاقانی است که از آن استفاده قرار گرفته
 67ش(، نوشته محمدحسن حسن زاده نیری و همکاران در شماره 1395شناسی فردنگر)براساس روان

یل شخصیت ابن رومی براساس نظریه عقده حقارت پژوهشی ادبی.  بررسی و تحلنشریه متن
شناختی . تحلیل روان20ش( نوشته حسن مجیدی و همکاران، در نشریه لسان مبین، شماره 1394آدلر)

ش( نوشته عباس عرب و یونس حق پناه در نشریه زبان و 1390اشعار صعالیک براساس مکتب آدلر)
 .5ادبیات عربی شماره 

های مختلف نیز آثاری نوشته شده که از جنبه« الدولهویلان»استان کوتاه ی داز طرف دیگر درباره 
مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیر « گی موپاسان»نظیر تطبیق آن با برخی آثار نویسندگان از جمله 

خورد)لاجوردی های کوتاه جمالزاده به چشم میاین نویسنده فرانسوی به ظاهر در شیوه نگارش داستان
نوشته میخائیل نعیمه پژوهش قابل ذکری پیدا « شورتی»ی داستان کوتاه (. اما درباره118می و قوی

های اینترنتی نشده است و اگر مطلبی هم پیدا شده بیشتر به صورت جزئی و مطالب پراکنده در سایت
وانه چه به الدوله و شورتی را براساس نقد روانکابوده است؛ لذا موردی یافت نشد که دو داستان ویلان

هایی وجود دارد که این، پژوهش صورت مجزا و چه به صورت تطبیقی بررسی کرده باشد. ولی با وجود
اند درباره کل مجموعه کان ماکان میخائیل نعیمه و یکی بود یکی نبود جمالزاده به رشته تحریر درآمده

 توان به موارد زیر اشاره کرد: و از آن میان می
« یکی بود یکی نبود»میخائیل نعیمه و « کان ماکان»بیقی مجموعه داستانی تط -مقایسه تحلیلی

نشریه ادبیات تطبیقی( که نویسندگان در آن،  22زاده)شماره ش( نوشته پاشایی و تقی1399زاده)جمال
اند که در داستان و آورده به برخی از مشخصات عنوان داستان کوتاه شورتی و راوی آن اشاره کرده

مهر راوی سربازی ناشناس است که نعیمه او را بر دیگران ترجیح داده است. مهدوی« شورتی»
نعیمه را به فارسی ترجمه کرده اما به جزئیات بیشتری درباره « کان ماکان»ش( مجموعه 1397)

را برابرکلمه شورتی نهاده است. « کوتوله»ای نکرده است. او کلمههای آن اشارههای داستانشخصیت
اثر « ویلان»اثر جمالزاده و « ویلان الدوله»بررسی تطبیقی داستان »در مقاله « مسیطاهره ش»

هایی از متن دو ش( منتشر شده، با انتخاب نمونه 1391، 19دوموپاسان که در نشریه نقد ادبی)شماره 
 پردازد. داستان، به بررسی نقاط مشترک و نوع نگرش دونویسنده به موضوعی یکسان می

نوشته رحمان مشتاق مهر وسعید کریمی « زادههای کوتاه محمدعلی جمالی داستانروایت شناس»
ش( منتشر شده و 1387سال  207ای است که در نشریه زبان و ادب فارسی)شماره قره بابا، مقاله
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-می« الدولهویلان»از جمله « یکی بود یکی نبود»های مجموعه شناسی داستاننویسندگان، به روایت
، خوانشی «شورتی»و « الدولهویلان»ر این مقاله علاوه بر ذکر تشابهات میان دو داستان پردازند. د

 شناختی از آنها براساس نظریه آدلر ارائه شده که در تحقیقات مشابه یافت نشده است.روان
تحلیلی و در چارچوب مکتب آمریکایی ادبیات  –روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی 

شود، سپس تشابهات است؛ در ابتدا مفاهیم اصلی نظریه روانکاوانه آلفرد آدلر بیان میتطبیقی و بخش 
های اساسی میان آنها، و تشابهات و تفاوت« شورتی»و « الدولهویلان»ای از دو داستان با ذکر خلاصه

آدلر از آنها هایی از متن دو داستان، خوانشی تطبیقی و روانکاوانه براساس نظریه و در نهایت ذکر نمونه
شود، آید. در واقع چارچوب کلی نظریه آدلر را که تحقیق حاضر براساس آن انجام میبه عمل می

های توان به صورت ساده چنین خلاصه کرد: انسان تابع محیط اجتماعی است و براساس احساسمی
خود را به پیش سازد و زندگی هاست، شخصیت خود را میحقارتی که از بدو تولد همراه همه انسان

رسانند ها به منزله محرک انسان در رفتارهایش هستند که انسان را یا به موفقیت میبرد. این احساسمی
که در واقع چنین موفقیتی به معنای سعادت همگانی و موفقیت برای همه بشریت است و یا به موفقیت 

ها به ست. اگر این احساس حقارترسانند که در واقع همان موفقیت شخصی به ضرر بقیه جامعه انمی
شوند که در بیشتر مواقع ممکن است سه منبع اصلی درستی جبران نشود، به عقده حقارت منجر می

های حقارت به درستی داشته باشد: حقارت عضوی، توجه بیش ازحد و غفلت.  در صورتی که این عقده
آورد اما اگر به درستی جبران نشوند اهم میجبران شوند، زمینه موفقیت، رشد و تعالی نوع انسانی را فر

رنجور و و به شکل صحیح بر آنها غلبه نشود، تبعات خطرناکی به بار خواهند آورد و فرد را روان
برد های محافظ نام میکنند که آدلر از آنها به گرایشهایی میپریش، و وادار به استفاده از مکانیزمروان

 است. « گیریکناره»و« پرخاشگری»، «تراشیبهانه»رین آنها تکه براساس دیدگاه او،  مهم
 بحث و بررسی -2

 «یشورت»و « الدولهلانیو» تشابهات
شود که دلیل انتخاب این دو داستان برای این منظور چه بوده است؟ در ابتدا این سؤال مطرح می 

آثار ادبی از خلأ بوجود که گیرد این ایده نشأت می از ادبیات تطبیقی و  در بطن پاسخ چنین سؤالی
های مختلف دارای که این دو داستان در زمینهآیند و تشابهات میان آنها تصادفی نیست؛ به طورینمی

برداری از زوایای هایی هستند که هر پژوهشگری را به سمت واکاوی آن تشابهات و پردهشباهت
 اندنوشته شده زمانی نزدیک به همی هو در محدود کوتاهندهر دو داستان  ؛دهدمختلف آنها سوق می

. روندنعمیه به شمار می« کان ماکان»زاده و جمال« یکی بود یکی نبود»مجموعه و آخرین داستان 
اند که جامعه هر علاوه بر اینها، دو داستان مذکور پس از جنگ جهانی اول و زمانی به نگارش درآمده
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شبیه . شخصیت هر دو داستان، انداقتصادی این جنگ بودهروانی، اجتماعی و  درگیر تبعات نویسندهدو 
ای احساسی پس از نوشتن نامه شود و هر دوسرنوشت مشابهی برای آنها رقم زده می و هستند  به هم 

 . هر دو شخصیت داستانی درگیر مشکلات روانی و نوعی دوگانگیکنندمیخودکشی و اظهار پشیمانی، 
. هر قابل درک استهستند که از آغاز داستان تا پایان داستان  پریشیرنجوری و روانشخصیت، روان

است.  و روانی دانند که گرفتار انواع و اقسام مشکلات اجتماعیای میدو به نوعی خود را سربار جامعه
های گرایی و از طریق سبکراوی در هر دو داستان، با اندکی تفاوت، دانای کل است و از رهگذر واقع

پردازد گرایانه به طرح داستان میهای واقعالمثل و دیگر مؤلفهبهی نظیر طنز، استفاده از ضرببیان مشا
بنابراین چنین مطالبی، لزوم بررسی تطبیقی آن دو داستان را  زند.و یأس و نومیدی در آنها موج می

 کند.کاوانه را ایجاب میبراساس نقد روان
 آدلر هینظر

ی پیش بیاید که چرا در این تحقیق از نظریه فردنگر آدلر برای همچنین ممکن است چنین سوال
تحلیل و تطبیق دو داستان استفاده شده است؟ در پاسخ به چنین سوالی باید گفت که دلیل انتخاب 

ظرفیت اجرای این « شورتی»و « الدولهویلان»ای، اولا از این جهت است که دو داستان چنین نظریه
ترین عناصر آن را در این دو داستان مشاهده کرد. ثانیاً اینکه در نظریه ان مهمتونظریه را دارند و می

ی اصلی رفتار ها را انگیزهآدلر بر جنبه اجتماعی بودن انسان تاکید دارد و او برخلاف فروید که غریزه
می ی اجتماعی بودن آدپنداشت، جنبهرا رهبر رفتار می« مفاهیم کهن»دانست، برخلاف یونگ که می

(.  برهمین اساس، جنبه اجتماعی و روانی 34-30 ،1996آدلر  رکدارد)را دارای این خاصیت اعلام می
گرایی اجتماعی به معنای پیوستن ادبیات به الدوله و شورتی که در چارچوب واقعدو داستان ویلان

های این دو صیتتوان گفت که رفتارهای شخگیرند، غلبه دارد؛ لذا از این حیث میاجتماع قرار می
گیرد و این موضوع به صورت دقیق در نقد روانکاوی ی اجتماعی بودن آنها نشأت میداستان، از جنبه

 اجتماعی آدلر مطرح شده است.

زاده و میخائیل نعیمه در یک برهه زمانی واحد نکته دیگر اینکه هرسه یعنی آدلر، محمدعلی جمال
ای هست و این نظریه در همان دوره بی گویای چنین نظریهزیستند و وضعیت اجتماعی آنها به خومی

( و 82، 1388میلادی در اتریش به دنیا آمد)فیست   1870مطرح شده است؛ چرا که آدلر هفتم فوریه 
زاده و (. علاوه بر این آدلر نیز مانند جمال85سالگی نیز درگذشت) 67میلادی در سن  1937سال 

(. زیرا به عنوان پزشک در این جنگ 85جنگ جهانی اول قرار داشت) میخائیل نعیمه تحت تأثیر وقایع
زاده نیز با آغاز جنگ جهانی اول، برای پرداخت. از طرفی دیگر جمالشدگان میبه مداوای زخمی

ای که برای مباررزه علیه روس و ش به آلمان رفت؛ کمیته1294در سال « کمیته ملیون»همکاری با 
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( و به نوعی در این جنگ حضور معنوی و فیزیکی داشت. 3فته بود)افشار انگلیس در برلین شکل گر
میخائیل نعمیه هم همانند آدلر در بطن جنگ حضور داشت و به همراه سربازان آمریکایی در این جنگ 

کردند که از نظر (. بنابراین، هر سه نفر در شرایط و جهانی زندگی می114،  2008شرکت کرد)نعیمه  
های بین المللی به شدت به هم نزدیک بود و نظریه فردنگر آدلر در انی و دیگر مولفهاجتماعی و رو

 چنین بستری مطرح شد.
 آدلر آلفرد هینظر میمفاه نیترمهم

دانست.او معتقد بود که انسان خود ی اجتماعی بودن انسان را رهبر رفتار او میآدلر  در واقع جنبه 
حساسهای اآدلر معتقد بود که کند و بر بی همتا بودن هرفرد تاکید دارد. سرنوشت خویش را تعیین می

های ما برای چیره شدن بر ، از تلاشجبرانحقارت منبع تمام تلاشهای انسان هستند. رشد فرد از 
(. در طول زندگی خود، با نیاز به 80، 79 ، 1996شود) آدلر  های واقعی یا خیالی ما ناشی میحقارت

 .شویمکردن برای سطوح مراتب بالاتر رشد، تحریک میهای حقارت و تلاشاین احساس جبران کردن
اند. شود. کودکان کوچک و درمانده هستند و کاملا به بزرگسالان وابستهاین فرایند در کودکی آغاز می

ن دهد. ایهای حقارت را پرورش میتر پیرامون خود احساسکودک در رابطه با افراد بزرگتر و قوی
تجربه به صورت ژنتیکی تعیین نشده، بلکه این شرایط درماندگی و وابستگی به بزرگسالان، حاصل 

تر، های حقارت گریز ناپذیرند، ولی از آن مهممحیط است که برای همه کودکان یکسان است. احساس
معتقد است آدلر .( 81-79،  2005د)رک آدلر  کننانگیزش تامین می ،ضروری هستند، زیرا برای رشد

که تمایل به پیشرفت و برتری در جامعه موضوعی ذاتی و فطری است و از عوامل غریزه جنسی است 
روی به سوی (. از نظر آدلر برخی افراد با پیش261اما عامل اصلی درد است، درد حقارت)شمیسا 

ی دیگر به کنند در حالی که برخسلامت روانی و سبک زندگی سودمند، احساس حقارت را جبران می
گیری از آنها با انتخاب سبک آورند و برای سرکوب کردن دیگران یا کنارهجبران افراطی روی می

 (.101،100،  1388کنند)فیست  حاصل،  عمل میزندگی بی
در واقع از نگاه آدلر این احساس حقارت در همه وجود دارد و نشانه ضعف و نابهنجاری نیست و 

های انسان های حقارت منبع تمام تلاشعقده حقارت تبدیل شود. احساس شود که بهزمانی چنین می
های حقارت و تلاش کردن برای هستند. در طول زندگی خود، با نیاز به جبران کردن این احساس

های حقارت، باعث شویم. اما ناتوانی در غلبه کردن بر این احساسسطوح بالاتر رشد، تحریک می
تواند از سه منبع سرچشمه شود. این عقده حقارت در کودکی میحقارت می تشدید آنها و بروز عقده

بگیرد: حقارت عضوی، نازپروردگی و غفلت و نادیده گرفتن. به نظر او، وجود ناتوانی و ضعف در همه 
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هایی بعدی آنان نیز در زندگی صرف جبران یا پوشاندن آن افراد عقده حقارت ایجاد می کند و تلاش
 (. 87، 2005  شود)آدلرمی

 تلاش برای موفقیت یا برتری و ارتباط آن با جامعه
اولین اصل نظریه آدلر این است: نیروی پیشوا در پسِ رفتار افراد، تلاش برای موفقیت یا برتری 

کنند در حالی که افراد سالم، است؛ افرادی که سلامت روانی ندارند برای برتری شخصی تلاش می
ی اجتماعی، معیار آدلر برای ازیابی سلامت (. علاقه92-88بشریت هستند)جویای موفقیت برای کل 

ی اجتماعی تنها مقیاسی های انسان است. ازنظر آدلر، علاقهروانی بود و بنابراین، تنها ملاک ارزش
(. هرچه فرد علاقه اجتماعی بیشتری 95توان برای قضاوت کردن از یک نفر به کار برد) است که می
تر است. افراد ناپخته خودمحور هستند و بری قدرت و برتری شخصی ، از لحاظ روانی پختهداشته باشد

کنند که کنند. افراد سالم صادقانه به دیگران علاقه دارند و هدفی را دنبال میبر دیگران تلاش می
آدلر  های اساسی تلاش در جهت هدف نهایی از دیدگاه(. روش96ها را در بر دارد)ی انسانرفاه همه

توان در نمودار زیر به وضوح ملاحظه کرد؛ در واقع این نمودار، بیانگر شکل کلی نظریه آدلر از را می
 تواند باشد:ابتدا تا به انتها هم می
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آدم آس و پاس و سرگردانی است که همشیه سربار دیگران است   یدرباره« ویلان الدوله»داستان 
. او سرانجام کنندکمک او به  ندکند که مردم به دلیل علاقه به او، خودشان مایلای وانمود میاما به گونه

با اظهار  ایند اما پیش از خودکشی، در نامهکیآید و خودکشی ماز این زندگی خسته شده و به تنگ می
  .کندهای خود و ایجاد مزاحمت برای دیگران عذرخواهی و طلب بخشش میاز کرده گناه،

 وم شده است وسمگاز خردل م ایک سرباز کوتاه قامت فرانسوی است که ب یاین داستان درباره
کوتوله در جنگ های زنند. شورتی)کوتوله( صدا می اند، او رانُه بیمار دیگر که با همین گاز مسموم شده

گاز خردل از زندگی  اب مسمومستزیادی حضور  داشته و مدال افتخار کسب کرده است اما پس از 
های زیادی حضور داشته و عده زیادی را کشته است، اظهار پشیمانی ناامید می شود و از اینکه در جنگ

های خود، از همه عذرخواهی و ای ضمن اظهار پشیمانی از کردهمی کند. در نهایت نیز با نوشتن نامه
 کند. خودکشی می

 «یشورت» و «الدولهلانیو» در حقارت عقده و احساس
های حقارت وجود داشته ها از بدو تولد، احساسالدوله نیز همانند دیگر انساندر شخصیت ویلان 

شود. در واقع و جامعه به عقده حقارت تبدیل میاست اما این احساس رفته رفته و تحت تأثیر خانواده 
رسد الدوله گرفتار عقده حقارتی بوده که به نظر میدهد که ویلانسیاق داستان از ابتدا چنین نشان می

شود. این موضوع را از موضوع نازپروردگی و توجه بیش از حد و یا غفلت در کانون خانواده ناشی می
 توان از متن زیر درک کرد:می

کنند؟ الدوله این قدر گرفتار است که مجال ندارد، سرش را بخاراند. مگر مردم ولش میبیچاره ویلان
گذارند در خانه خودش سر راحتی به زمین بگذارد... و دارند؟ یک شب نمیبگو دست از سرش برمی

جا که شب درویش هر ک»راست است که ویلان الدوله خانه و بستر معینی هم به خود سراغ ندارد و 
اند؛ یک ثانیه درست در حق او نازل شده، ولی مردم هم دیگر پر شورش را درآورده«. آید، سرای اوست

ی قلب از این دست به آن الدوله باید مدام مثل یک سکهگذارند و ویلانبدبخت را به فکر خودش نمی
 (101زاده دست برود. )جمال

اشاره کرده  -هرچند به طنز -الدولهد مردم به ویلانجمالزاده در اینجا به موضوع توجه بیش ازح
دهد که ویلان الدوله گرفتار نازپروردگی در کانون خانواده بوده و اکنون است که به خوبی نشان می

-گیری عقده حقارت را در ویلانی شکلکند. همین موضوع  زمینهاین نازپرورردگی در جامعه بروز می
ی حقارت در گیری عقدهی که آدلر از آن به عنوان یکی از دلایل شکلآورد؛موضوعالدوله فراهم می

(؛ از نظر او، کودکان نازپرورده، کانون توجه خانواده هستند 142،  1387کند)شولتز ها یاد مینزد انسان
شود. این کودکان تحت شود و چیزی از آنها دریغ نمیو هردرخواستی که داشته باشند، برآورده می



 

 

 

 

 

 
 …« شورتی»جمال زاده و « الدوله لانیو»دو داستان کوتاه  یاصل تیشخص قیتطب 

 
 

 

485 

کنند مهم هستند و دیگران باید همیشه تسلیم آنها شوند. شخصیت ویلان یطی، فکر میچنین شرا
الدوله نشانگر همین نازپروردگی است که از کانون خانواده برای او برجای مانده است و اکنون خود را 

د های توجه بیش از حزاده در متن فوق به نشانهدهد. جمالدر بطن جامعه در شکل شدیدتر نشان می
گیری عقده ی شکلالدوله و لوس بارآوردن او اشاره کرده است و همین موضوع زمینهمردم به ویلان

 حقارت را در او شکل داده است. 
میخائیل نعیمه هم شخصیت اصلی داستان که یک سرباز است، همانند دیگر « شورتی»در داستان 

مشکلات جسمانی، دچار عقده حقارت شده های حقارت را در خود دارد اما به دنبال ها احساسانسان
دهد . اما برخلاف ویلان الدوله،  عقده حقارت است که رفتارهایش این موضوع را به وضوح نشان می

شورتی ناشی از لوس کردن و یا نادیده گرفتن نیست بلکه به نظر برگرفته از مشکلات جسمانی است؛ 
لیل همین قد کوتاه، توسط دوستانش در بیمارستان، چرا که او به صورت مادرزادی کوتوله است و به د

صدایش « کوتوله»بین دوستانم در این مدرسه دوستی هست که »شود: کوتوله( خوانده می«)شورتی»
ام؛  آدمی ندیده« شورتی»ام اما مثل های زیادی دیدهدر زندگی آدم» زنند؛ چون کوتوله است... می

یی بلند، زبر و خشن که همچون هاصورت، رنگ پریده، با موپهن کلفت،لب ،گشادبینی، دهنپهنزشت، 
 (. 116، 115،  1949نعیمه  «)ندهای جوجه تیغی بر فرق سرش سیخ وایساده بودتیغ

کند؛ به طوری که از ابتدا هچنانکه در متن پیداست، شورتی احساس  نقص و کمبود در جسم  می
کرده است؛ همین موضوع زمینه نیز احساس کمبود میفردی کوتوله بوده و از نظر جسمی و ظاهری 

 کند. عقده حقارت در شورتی و تلاش او برای جبران این عقده را فراهم می
 1جبران زمیمکان

-آدلر معتقدبود که برخی افراد با پیشروی به سوی سلامت روانی و سبک زندگی سودمند، احساس
آورند و برای سرکوب دیگر به جبران افراطی روی می کنند، در حالی که برخیهای حقارت را جبران می

شوند) آدلر  گیری کردن از آنها و اختیار کردن سبک بی حاصل باانگیزه میکردن دیگران یا کناره
گیرند (. براساس دیدگاه آدلر، افرادی که در کانون خانواده بیش از حد مورد توجه قرار می85-88،  2005

شوند، قادر نیستند برمشکلات فائق آیند و وقتی که با موانعی در بار آورده میو یا به تعبیر بهتر لوس 
رسند که لابد نقایصی دارند، به این ترتیب عقده حقارت در جامعه روبرو می شوند، به این نتیجه می

ا همانند شود و مردم او رالدوله در ابتدا با حمایت و توجه بالای مردم روبرو میشود. ویلانآنها ایجاد می
های محلیکه هر روز و شب را در خانه یکی از همآورند به طوریکانون خانواده، به شدت لوس بار می

کند کنند؛ او با چنین شرایطی فکر میکند و هر نیازی که داشته باشد، برایش فراهم میخود سپری می

___________________________________________________________ 
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یاد نگرفته بر مشکلات غلبه که که مهم است و دیگران باید همیشه تسلیم خواسته او شوند در حالی
توجهی کند یا با نیازهای دیگران سازگار گردد. اما رفته رفته و با جایگزین شدن توجه بیش از حد با بی

گیرد. در همینجاست که ای است و این عقده حقارت در او شدت میبرد که دارای نقیصهشدید، پی می
کند عقده حقارت خود را جبران الدوله تلاش میشود و ویلانمکانیزم جبران به خودی خود فعال می

پردازی، خود را با کند با خیالکند اما سازوکار او برای جبران این عقده کارساز نیست زیرا تلاش می
از – دهد؛ زیراگونه تلاش از خود نشان نمیشرایط انطباق دهد و برای جبران اساسی این حقارت، هیچ

آورد پردازی روی میران احساس حقارتی که در او ایجاد شده، به خیالگاهی انسان برای جب-نظر آدلر
دهد. انسان در زندگی خیالی و و از این راه به دنبال جبران احساسی است که در زندگی او را آزار می

(. 59تواند به آن دست یابد)احمدوند جوید که در زندگی واقعی نمیرویایی، توانایی و اقتداری را می
دهد که فرد از هیچ راهی گیرد و نشان میوسل به چنین روش جبرانی، از ناتوانی فرد نشات میدلیل ت

الدوله از این شیوه زاده بیانگر این موضوع است که ویلاننثر جمال برای جبران برخوردار نیست.
قده حقارت کند از این طریق خود را تسلی دهد و برعکند و تلاش میپردازی( استفاده میجبرانی)خیال

خود فائق آید و جلوی رسیدن آن به بن بست را بگیرد. او در پی این است تا با استفاده از خود آرمانی، 
توازنی درونی برای خود به وجود آورد و از آن به عنوان یک سازوکار سازگاری در زندگی روزمره استفاده 

هم قطار! تو »: دیگو یرا صدا زده مالدوله  نوکر صاحب خانه  لانیو» (37کند)بهنام فر وهمکاران 
بروم  هک نیبرود چه برسد به ا نییپا میدهند آب از گلویمجال نم چارهیمردم به من ب نیکه ا یدانیم

به خانه  یکه سر نیداخله منتظرم است و وقت ا رزیجفت جوراب بخرم. و حالا هم و کیخودم  یبرا
از مال آقا  راهنیپ کیجفت جوراب و  کیعوض کنم ندارم. آقا به اندرون بگو زود  یزده و جوراب

 (. 103زاده )جمال «ترسم وقت بگذرد یبفرستند که م
ای به دنبال آن هستند کنند و به هر بهانههایشان بیرون میالدوله را از خانهکه مردم ویلاندر حالی

کند که مردم هنوز به او توجه دارند و او را دوست دارند ساس میتا او را طرد کننداما او به خیال خود اح
الدوله گرفتار حقارت ناشی از نازپروردگی و غفلت بوده شخصیت ویلانولی واقعیت چیز دیگری است. 

است که از کانون خانواده شروع و در جامعه تشدید شده است و  پس از آنکه عقده حقارت ناشی از 
اعتمادی شود، احساس بی ارزشی و بیتوجهی تشدید میده حقارت ناشی از بیتوجه بیش از حد با عق

کند؛ آدلر معتقد بود که والدین کودکان غفلت شده، بی اعتنا یا متخاصم و سرخوردگی در او بروز می
هستند و در نتیجه این کودکان، احساس بی ارزشی یا حتی خشم را پرورش می دهند و دیگران را به 

-، موانعی که زمینه شکل«الدولهویلان»(. در 55-66کنند)ناصحی ورئیسی برداشت می بی اعتمادی
 بخشد، چنین ذکر شده است:  گیری عقده حقارت را در نزد شخصیت اصلی داستان قوت می
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ی کند که آخرش پس از دو سه شب توانست از گیر این صاحب خانهالدوله خدا را شکر میویلان
خوابیم، صبح به این زودی کند که چطور است هرکجا ما شب مینه تعجب میسمج بجهد. ولی محرما

الدوله هیچ وقت از این جور کارهای لازم شود! پس  چرا برای ویلانخانه کار لازم پیدا میبرای صاحب
الدوله دور ایران ی اینها بدتر این است که در تمامی مدتی که ویلانشود؟ ]...[ از همهفوتی پیدا نمی

گردیده، و همه جا پرسه زده و گاهی به عنوان استقبال و گاهی به اسم بدرقه، یک بار برای ... یک نفر 
الدوله دوست العلما برای ویلانرفیقی که موافق و جور باشد، پیدا نکرده است و راست است که ویلان

که در راه... وکیل و وصی  تام و تمامی بود و از هیچ چیزی در راه او مضایقه نداشت ولی او هم از وقتی
یک تاجر بدبختی شد،... به کلی شرایط دوستی قدیم و انسانیت را فراموش کرده و حتی سپرده هر 

 (102زاده  )جمال«. آقا خانه نیست»گویند: زند، میی او را میالدوله در خانهوقت ویلان
ابتدا توسط مردم مورد احترام قرار شود؛ ویلان الدوله که در در اینجا موضوع نادیده گرفتن دیده می

کنند. برهمین شد، حالا به هر طریقی از او فرار میگرفت و نیازهایش بدون کم و کاست برطرف میمی
رفته جای خود را به نادیده گرفتن و دست به الدوله، رفتهاساس اهمیت دادن بیش از حد به ویلان

دهد. خود الدوله سوق میای برای فرار از دست ویلانهدهد و مردم را به پیدا کردن چارسرکردن او می
رسد که به هرکجا ای میشود اما در ادامه ماجرا  به درجهالدوله این موضوع را کمتر متوجه میویلان

دهند. درواقع همین موضوع و تلاش منفی برای کنند و او را به خانه راه نمیزند، جوابش میسر می
شود، رفته رفته عقده حقارت را ه  مکانیزم مناسبی برای رفع آن متوسل نمیجبران عقده حقارت که ب

های زیر دهد. در عبارتکند و به سمت نقطه بدون بازگشت سوق میدر او بیش تر از قبل تقویت می
 این موضوع به وضوح قابل درک است:

تان مسجدی به سر الدوله امروز دیگر خیلی آرزده و افسرده است. شب گذشته را در شبسویلان
داند به کی رو بیاورد. هرکجا رفته صاحب خانه برای برده و امروز هم با حالت تب و ضعفی دارد، نمی

گردد. بدبخت دو شاهی ندارد، کار لازمی از خانه بیرون رفته و سپرده بود که بگویند برای ناهار برنمی
مال دنیا جز یکی از آن قوطی سیگارهای یک حب گنه گنه خریده بخورد. جیبش خالی ، بغلش خالی، از 

داند از کجا پیش او آمده ندارد. ویلان الدوله به گرو نشان گدایی که خودش هم نمیسیاه و ماه و ستاره
 (104زاده گذاردن و قرض و نسیه معتاد است. )جمال

ا تبدیل شده الدوله که تا پیش از این در کانون توجه مردم بوده، حالا به کانون غفلت آنهویلان
رفته  او را گرفتار است و این عقده حقارت ناشی از غفلت نیز در نبود مکانیزم جبران اثربخشی، رفته

کند تا جایی که دیگر قادر نیست با نیازهای دیگران سازگار شود و زمانی که عقده حقارت شدیدتر می
شود و این راه را شی متوسل میهای حقارت پی در پی را جبران کند، به خودکدیگر قادر نیست عقده
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فردا صبح زود که خادم مسجد وارد شبستان شد، » کند:های حقارت خود انتخاب میبرای غلبه بر عقده
ویلان الدوله را دید که انگار هرگز در این دنیا نبوده است. طولی نکشید که دوست و آشنا خبر شده در 

زاده  )جمال« بل از خوردن تریاک نوشته بود یافتندشبستان مسجد جمع شدند. در بغلش کاغذی را که ق
104.) 

آدلر نتیجه دهد. ای دیگر خود را نشان مینعیمه، مکانیزم جبران به گونه« شورتی»اما در داستان 
های فرد برای جبران کردن این نقص یا گرفت که اعضای ناقص بدن، شخصیت را از طریق تلاش

شود با استفاده از همین عقده حقارت خود، به شورتی موفق میدهند. برهمین اساس، ضعف شکل می
ی دیگر یعنی شجاعت در جنگ و رسیدن به یک قهرمان ملی تبدیل شود؛ این حقارت او را در زمینه

شود دهد؛ به طوری که به عنوان یک سرباز شجاع در میدان نبرد، موفق میمراتب بالاتر سوق می
به وزارت جنگ « خدمت ممتاز»آورد و نامش به منظور اعطای مدال  مدال افتخار فرانسه را به دست

 های زیر برجسته شده است:آمریکا معرفی شود. همچنانکه این موضوع در عبارت
شوند و از تجارب جنگی خود بگویند. یکی، داستان آید که دوستانم دور هم جمع بسیار پیش می
« سن میهیل»کند و آن یکی از نبرد افتاده را باز گو می برایش اتفاق« شاتوتیری»اتفاقاتی که در نبرد 

دهدو همین طور را شرح می« سواسون»گوید و سومی نیز وقایع جنگ و حضورش در این جنگ می
ام درباره جنگ چیزی بگوید. با این حال از معاون یکی پس از دیگری؛ اما تاکنون  از شورتی نشنیده

فرانسه را به دست آورده و نامش برای دریافت « صلیب جنگی»ال گفت او مدبیمارستان شنیدم که می
 (. 119،  1949به وزارت جنگ آمریکا معرفی شده است. )نعیمه  « مدال خدمت ممتاز»

ی حقارت شود بر عقدهدهد، شورتی با مکانیزم جبران مناسب موفق میچنانکه متن فوق نشان می
دست یابد اما این  -که همان شجاعت در جنگ است–نظر خود در ابتدا غلبه کند و به موفقیت مورد 

آورد زیرا حقارت ناشی از مشکلات جسمانی در شورتی با حقارت جسمانی دیگری موفقیت زیاد دوام نمی
ای برادران! عجیبترین »گردد: که در جنگ برای او ایجاد شده یعنی مسمومیت با گاز خردل، تشدید می

ها گرد هم آورد؛ با همدیگر زندگی کردیم، خو گرفتیم و عشق حالتتصادفات، ما را در عجیبترین 
ورزیدیم.در حالی که پیوند بلای مشترک، ما را به هم گره زد. و همه قربانی گازهای خردل 

 (.121«)شدیم
شود که شورتی به یک قهرمان اگرچه احساس حقارت ناشی از مشکلات جسمی مادرزادی باعث می

افتخار بگیرد اما نقصان دوم و زخم ناشی از مسمومیت با گاز خردل باعث ملی تبدیل شود و مدال 
های قبلی در میادین جنگ را شود که گرفتار عقده حقارت شدیدتر شود تا جایی که حتی موفقیتمی

رسد که گریزی از گاز خردل نیست و پایانی داند و زمانی که به این باور میهم مایه شکست خود می
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ترین مفاهم کند. در واقع این موضوع بیانگر یکی از مهمچنین احساسی در او بروز می بار دارد،مرگ
ی حقارت را کند، که عقدههای جسمانی آغاز میهر فردی زندگی را با ضعف»ی آدلر است: نظریه
برد. در این میان انگیزاند. این احساس افراد را به سمت تلاش برای برتری یا موفقیت پیش میبرمی

کنند؛ در حالی که افراد سالم، جویای افرادی که سلامت روانی ندارند، برای برتری شخصی تلاش می
توان به این نتیجه رسید (.  برهمین اساس می98،  1388فیست  «)موفقیت برای کل بشریت هستند

های یتکه شورتی تقریبا از سلامت روانی برخوردار بوده است زیرا علی رغم اینکه در جنگ به موفق
ها به هیچ وجه هدف  برتری شخصی نداشته است زیرا او بزرگی دست یافته بود اما این موفقیت

ی اجتماعی بالایی  دارد و خواهان پرهیز از جنگ و به تبع آن، جویای موفقیت و مصلحت برای علاقه
لکه در کنار آن، ی سلامت روان نیست بتنها موفقیت نشانه -از نظر آدلر -کل بشریت بوده است؛ زیرا

با هم نوشیدیم »کند: اینگونه بروز می« شورتی»( موضوعی که در 98نیز باید باشد) 1علایق اجتماعی
طور و شادی کردیم، خندیدیم اما برادران! اکنون باید راز دیدار بدون قرار ملاقاتمان را بنوشیم.همان

لات عجیب هم ما را از هم جدا خواهد که تصادفات عجیب ما را به هم پیوند زد، تصادفات عجیب و حا
های متحرک ای بین لاشهی زندهکرد. چه کسی می داند فردا آبستن چه حوادثی است؟ ... من لاشه

« گناه است.چون من سربازم و کار سرباز کشتن استکه دستمانم آغشته به خون بیهستم در حالی
 (.121،  1949)نعیمه  

گردد. در رخاشگری ناشی از عقده حقارت، به سمت درون برمیآدلر معتقد است که گاهی سایق پ
تواند دهد که میاینجا فرد در مقابل دنیای خارج، صفات متضادی از تسلیم و حقارت از خود نشان می

(. شورتی هرچند توانست بر نقص عضو جسمانی 66-55سبب بروز مازوخیسم شود)ناصحی و رئیسی 
آورد و به شود و سرتسلیم فرود میعضو ناشی از گاز خردل ناتوان میخود غلبه کند اما در برابر نقص 

ی حقارت شد. همه رفتارهای رسد که دیگر راهی پیش پای او نمانده و باید تسلیم عقدهاین نتیجه می
شخصیت شورتی در داستان نعیمه، حول محور عقده حقارت ناشی از احساس نقصان جسمانی می 

دهد. ولی با این گی و خارش فرانسوی ناشی از خردل خود را نشان میچرخد که در دو شکل کوتول
داند که از خارش ناشی از گاز خردل جان سالم به در نخواهد برد اما باز هم رغم اینکه میحال و علی

گیردزیرا هدف نهایی او، برای پرورش احساس حقارت ناشی از آن تمام تلاش خود را به کار می
دهد: صلحت اجتماعی است و این تلاش خود را به صورت زیر نشان میشخصیت نیست بلکه م

اید و دیدم که غریبانه بین شما آمدم و یکی از شما شدم. آمدم و شما را دیدم که تسلیم ناامیدی شده»
ناامیدی در حال نابودی دلهایتان است. تلاش کردم که از بلاهایتان بکاهم؛ حدود یک ماه بین شما 
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)نعیمه « ماه با خنده و بازی گذشت تا اینکه خردل و گازهای خردل را فراموش کردیم بودم و این یک
122 .) 

های معمول خود تواند حقارتشود وقتی که فرد نمیبراساس دیدگاه آدلر، عقده حقارت تشدید می
ای ه(. متن فوق نشانگر تلاش149دهد)شولتز    را جبران کند؛ لذا احساس درماندگی به او دست می

شورتی برای جبران عقده حقارت ناشی از نقصان جسمانی دوم است که به دلیل گاز خردل گرفتار آن 
شود بر چنین احساسی موقتاً غلبه شده است. هر چند در ابتدا با مکانیزم فراموشی تاحدودی موفق می

جتماعی به شود د راستای همان مصلحت ادهد و موفق میکند اما در نهایت توانش را از دست می
آورد. این همان گرایش دوستانش برای غلبه بر این حقارت کمک کند، اما خودش سرتسلیم فرود می

رسد الدوله وجود ندارد. شورتی به این باور میاجتماعی و انسانی شورتی است که در شخصیت ویلان
های ؛ بنابراین واقعیتکه این بار راهی برای جبران عقده حقارت وجود ندارد و دیر یا زود خواهد مرد

گذارد و او را در نهایت وادار به تسلیم و خودکشی ای غیر از ناامیدی  پیش پایش نمیزندگی چاره
چرخید... در حال خودم را روی تخت خوابم ولو کردم. خسته بودم و چشمانم در تاریکی می» کند: می

دستور ایست می داد: ایست!  [شورتیبه ]و هوای خودم بودم که ناگاه صدای نگهبان را شنیدم که 
کنم! و صدای گلوله قلبم کیستی؟ پس از سکوت کوتاهی بار دیگر ایست داد: ایست! وگرنه شلیک می

 (.123،  1949را به تپش انداخت )نعیمه  
توان نتیجه گرفت که شخصیت شورتی در داستان نعیمه گرفتار عقده براساس آنچه گفته شد، می

ه است که از کمبودهای جسمانی او نشات گرفته بودند. شورتی در جبران احساس حقارت دوگانه بود
حقارت ناشی از نقصان اول یعنی کوتولگی و ظاهر زشت، موفق عمل کرد و به پیشرفتی فراتر از انتظار 

ناتوان بود و در نهایت خودکشی « مسمومیت با گاز خردل»رسید اما در جبران احساس حقارت دوم یعنی 
 کرد.

 یو سبک زندگ 1ینگرتیغا
گر نگری یکی دیگر از مفاهم بسیار مهم در نظریات آدلر است  و به معنای نگرشی مشاهدهغایت

(. او بر این باور بود که آنچه 148به سمت جلو است. در اینجا مفهوم آینده ذهنی مدنظر است)شولتز   
بلکه آن چیزی است که فرد دوست دارد گیری فرد مؤثر است، اتفاقی نیست که قبلا اففتاده در جهت

تواند رخ بدهد. تاکید آدلر در این زمینه بر تعیین هدف نهایی برای زندگی بود که انسان از این طریق می
نگر است و در راستای اهدافی که در های مد نظر دست یابد. در واقع انسان، موجودی غایتبه موفقیت

 این مسیر صحیح باشد یا برعکس. کند و ممکن استزندگی دارد، حرکت می
___________________________________________________________ 
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توان به وضوح درک کرد؛ های آدلر را مینیز این  بخش از دیدگاه« شورتی»و « ویلان الدوله»در 
، در واقع هدف شخصیت اصلی داستان، رسیدن به شخصیتی مهم و محبوب در بین «ویلان الدوله»در 

نهد اما سبکی که اس همین هدف بنا میمردم است . او شیفته شهرت است و تمام زندگی خود را براس
دهد. در واقع بازگشت سوق میکند، مناسب نیست و در نهایت او را به سرخوردگی بدونانتخاب می

الدوله، دستیابی به موقعیتی والا و محبوب در بین مردم است تا از این طریق بتواند هدف غایی ویلان
نیز دستوراتش را بی چون و چرا انجام دهند. اما رفته رفته به مردم و اطرافیانش امر و نهی کند و آنها 

برد که این هدف توهمی بیش نبوده است زیرا هیچ تلاشی برای دستیابی به آن انجام نداده پی می
 است.

نیز، شخصیت اصلی یک هدف غایی دارد که از سیاق داستان به آن پی برده « شورتی»در داستان 
خصیت شورتی، رسیدن به انسانی والا در بین مردم و سعادت تمام شود؛ در واقع هدف غایی شمی

بشریت است؛ زیرا او خواهان جهانی عاری از جنگ و مملو از صلح است و به شدت مخالف جنگ است 
شود که دهد و در نهایت گرفتار همین آسیبی میشود، او را آزار میو هر آنچه درباره جنگ گفته می

 کند. پریشی میشود و او را دچار نوعی روانی اصلی زندگی او تبدیل میمقابله با آن به دغدغه
تلاش برای رسیدن به برتری جهان شمول است « شورتی»و « الدولهویلان»به بیانی دیگر، هدف 

کند و معتقد است که هر فردی برای رسیدن به های خود به آن اشاره میکه آدلر در بخشی از دیدگاه
های مختلف کند. ما تلاش برای برتری جویی را به صورت های گوناگونی استفاده میاین هدف از رفتار

دهد که آدلر ی یگانه یا مشخص از پاسخ را در خود پرورش میسازیم و هر یک از ما شیوهگر میجلوه
، احساس های فرد به 1(.سبک زندگی، هدف فرد، خودپنداره149نامید)شولتز آن را سبک زندگی می

« الدولهویلان»(. این سبک در 97شود)سیدمحمدی ن و نگرش فرد به دنیا را شامل میدیگرا
زاده به دنیا دارد، اصلاح اجتماعی و بهبود متفاوت است؛ چرا که سبک و نگرشی که جمال« شورتی»و

وضعیت جامعه ایران و پاک کردن جامعه آن زمان از افرادی است که بدون هیچ گونه تلاشی و با سوء 
« الدولهویلان»تفاده از دیگران قصد رسیدن به اهداف خود را دارند و به همین دلیل است که داستان اس

تر است و از لابه لای آن در ابتدا به این نگرش جهان شمولی« شورتی»کند اما در را با طنز بیان می
ن جهانی عاری از جنگ دنبال اصلاح جهان و در درجه دوم به دنبال اصلاح جامعه لبنان است. او خواها

ها و رفتارهای منسوخ اجتماعی نظیر کاهلی زاده نیز خواهان ایرانی عاری از سنتو تنش است و جمال
 و تنبلی است.

  محافظ یهاشیگرا
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های گرایش»ی فردنگر خود مطرح کرد، یکی دیگر از مفاهیمی که آلفرد آدلر در ارتباط با نظریه
نفس فرد به وجود رنجوری برای محافظت از عزتهای روانه نشانهاست؛ به عقیده آدلر هم« محافظ

آبرویی های محافظ را برعهده دارند و از خودانگاره کاذب در برابر بیها وظیفه گرایشآیند. این نشانهمی
(. 101، 1388بخشند)فیست  رنجور تداوم میکنند و به سبک زندگی روانو رسوایی محافظت می

نفس متزلزل فرد های دفاعی فروید شباهت دارد اما از عزتآدلر به مفهوم مکانیزم های محافظگرایش
های گیری نشانهکنند. او برخلاف فروید تنها درارتباط با شکلآبرویی محافظت میدر برابر رسوایی و بی

گرایش گیری سه تراشی، پرخاشگری و کناره(. بهانه101های محافظ اشاره کرد)رنجور به گرایشروان
شوند اما ها در همه یافت میمحافظ رایجی هستند که آدلر معرفی کرده است. از نگاه او این گرایش

 انجامند. رنجور و خودشکن میناپذیر شوند، به رفتارهای رواندر صورتی که بییش از حد انعطاف
-زیرا در آنها نشانهشود نیز دیده می« شورتی»و « الدولهویلان»های محافظ در دو داستان گرایش
های های ظریف عزت نفس به گرایشرنجوری شکل گرفته است و برای محافظت از احساسهای روان

 توان درک کرد: شوند. این موضوع را در متون زیر میمحافظ متوسل می
 (الدولهلانی)و:  الف 

 دانمنمی که صورتی در روممی  پس از پنجاه سال سرگردانی و بی سر وسامانی از این دنیای فانی
در تمام مدت عمر به آشنایان خود جز زحمت و دردسر ندادم و اگر یقین  ت.شناخ خواهد کسی را جسدم

نداشتم ترحمی که عموماً در حق من داشتند حتی از خجلت و شرمساری من به مراتب بیشتر بوده و 
اند و ه شرایط آدمی رفتار کردهها بکردم. اما آنهست، این دم آخر زندگانی را صرف عذرخواهی می

طور که در حیات من سر محتاج به عذرخواهی چون منی نیستند. حالا هم از آنها خواهشمندم همان
سرگردانی و ویلانی دائمی من در مرا بی سامان نخواستند پس از مرگم نیز به یادگاری زندگانی تلخ و 

گر قبرم سنگی داشت بر روی سنگ نقش نمایید: این دنیا این شعر پیرو مرشدم بابا طاهر عریان را ا
 (106زاده  )جمال«. ای نههمه ماران و موران لانه دارند/ من بیچاره را ویرانه

 (ی)شورت: ب
های متحرک هستم ودستانم به خون بیگناهان آغشته است زیرا من ای بین لاشهزنده من لاشه

زن را از دیدار همسرش محروم کردم و چه بسیار سرباز بودم و کار سرباز هم کشتن است. بیش از یک 
ها و پسر و دختر یتیم  زیادی بوجود آوردم.. مردهعاشقی که از محبوبش جدا کردم.در این دنیا مادر

بیشتر از یک آرزو را از هم پاشیدم و بیشتر از یک چشم را کور کردم و بیشتر از یک خانه را ویران 
که در چشم تو مجرمم و به اع خواندند و بهم پاداش دادند در حالیکردم. به خاطر همین مردم مرا شج

کنم و خواهان بخشش نیستم چون درخواست بخشش من، اهانت به توست.باعث جرمم اعتراف می
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شناختمت، قطعا ازت درخواست های زیادی به تو شدم آیا اکنون بر شدت آن بیفزایم؟ اگر نمیاهانت
و می دانم که تو اگر جای من بودی همان کاری را می کردی که شناسمت کردم اما میبخشش می

اش را به خطر انداخت و آن را از دست داد، چه چیزی انجام من قصد دارم انجام دهم. نادانی که زندگی
 (129-127،  1949می دهد؟ )نعیمه 

فس نوع گرایش محافظ در هر دو شخصیت پرخاشگری است و آنها برای محافظت کردن از عزت ن
، به «شورتی»و « الدولهویلان»آورند. این پرخاشگری در نزد متزلزل خود به پرخاشگری روی می

کند؛ متون بالا که بخشی از  نامه آنها در پایان هر دو داستان را نشان صورت متهم کردن خود بروز می
و احساس گناه  رنجور است که با زجر دادن به خوددهد، به خوبی بیانگر همین پرخاشگری روانمی

به دنبال آزار دادن کسانی هستند که به آنها نزدیک « خودکشی»شود و آنها با تدبیر مشخص می
-کنند و خود را متهم ردیف اول میاحساس گناه می« شورتی»و « الدولهویلان»هستند. در واقع 

  سندگانینو با داستان دو تیشخص ارتباطدانند.
-و شخصیت« شورتی»و « ویلان الدوله»رسد که بین نویسندگان یاگر چه در ابتدا چنین به نظر م

تواند گونه ارتباطی وجود ندارد، اما قراینی وجود دارد که تاحدودی میهای اصلی این دو داستان هیچ
طور که از راه تحلیل و تعبیر خواب اشخاص با تدابیر خلاف این موضوع را نشان دهد؛ زیرا همان

های یک توان گردید، از راه تحلیل و تعبیر نوشتهراض روحی آنها موفق میپسیکانالیز به کشف ام
(. برهمین اساس  ارتباط شخصیت 1388توان پی برد)فریار نویسنده نیز به احوال غیرعادی روح او می
شود به نسبت به ویلان الدوله بیشتر متبلور می« شورتی»داستان با شخصیت نویسنده در داستان 

با شخصیت میخائیل نعیمه وجود دارد؛ « شورتی»نی حاکی از نزدیکی شخصیت داستان طوری که قرای
دهد، سربازی که خاطرات بیمارستان و ماجرای شورتی را روایت حتی متونی وجود دارد که نشان می

میلادی در فرانسه  1918، خاطرات یک سرباز را در سال «شورتی»کند، خود نعیمه است؛ داستان می
رسد این سرباز که به نظر میبرد در حالیکند که نعیمه از او به یک سرباز ناشناخته نام میروایت می

 به همین موضوع اشاره کرده است:« سبعون»همان نعیمه است چرا که در 
م با قطار از بندر برست 1918بودیم. اواسط جولای « بودیزیر»در صحرایی در مجاورت بوردو به نام 

لس در شمال فرانسه به آنجا رسیده بودیم. این صحرا پر بود از سربازان آمریکایی مشرف بر اقیانوس اط
و مراکز آمریکا اعم از پادگان ها، انبارهای آرد، مهمات، چوب، آهن، سیمان و غیره. همه این تاسیسات 
 از چوب ساخته شده بودند که برخی کامل شده بودند و برخی در مرحله کامل شدن بودند و بزرگترین

ترینش یک بیمارستان نظامی بود که ظرفیت صدها مجروحی را داشت که هر روز از جبهه به و مهم
 ( 139،  2008آنجا آورده می شدند. )نعیمه  
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ای است این است که این داستان گویای همان فلسفه« شورتی»ارتباط دیگر شخصیت داستان  
ناامیدی و »ای که شاید بتوان از آن به . فلسفهکه میخائیل نعیمه در دیگر آثارش نیز دنبال کرده است

که هر دو « الیوم الأخیر»هفتاد( و همچنین «)سبعون»ای را در نام برد؛ چنین فلسفه« انتظار مرگ
، داستان زندگی 1960تا  1959نعیمه بین سالهای »توان دید. بیانگر زندگی خود نعیمه هستند، نیز می

نوشت با این گمان که هفتاد سالگی  "سبعون"نامه تحت عنوان خود را در سه جزء به صورت زندگی
هم گویای همین فلسفه « الیوم الأخیر(.  »26عبود )«دنهایت راه اوست اما تا نود و نه سال عمر کر

شود که بیست و کند که در نیمه شب به او نجوا میاست؛ او در این رمان، تجربه انسانی روایت می
برخیز و با آخرین »زمان باقی مانده از عمر اوست و او به زودی خواهد مرد: چهار ساعت آینده آخرین

 (. 10،  1978نعیمه  «)روز خداحافظی کن! این صدا را شنیدم و از خواب عمیق بیدار شدم
تواند نمادین و تمثیلی این قراین کمتر است و دلیل چنین موضوعی می« الدولهویلان»اما در مورد 

دیگر تیپ بودن شخصیت اصلی باشد؛ به طوری که پی بردن به کنه آن را دشوار  بودن و به عبارتی
تواند از مفهوم کلمه ویلان نشأت گرفته شود؛ از آنجا که گرداند. با این حال چنین ارتباطی میمی

های مدیدی از سرزمین مادری زاده همواره بین کشورها در سیر و سفر بود، و سالمحمدعلی جمال
زاده با کلمه ویلان که تواند چنین موضوعی را در  ذهن انسان متبلور کند که جمالر بود، میخود به دو

کند دهد، با داستان مذکور و شخصیت آن ارتباط نزدیک برقرار میمعنای سرگشتگی و بی خانمانی می
فرانسه و سوئیس چرا که خود او نیز از ابتدای دوران حیات خود از ایران کوچ کرد و پس از آن به لبنان، 

و در نهایت آلمان و کشورهای دیگر رفت و همواره بین آن کشورها در رفت و آمد بود و تا آخر عمر 
ای زاده در ابتدای داستان به جملههم به ایران بازنگشت و در همان غربت درگذشت. علاوه بر این جمال

-ویلان»نویسد: ی این داستان چنین میای را گرفت؛ او در ابتداتوان چنین نتیجهکند که میاشاره می
بررسی جزئیات بیشتر رابطه یا  ارتباط «.شودالدوله از آن گیاهانی است که فقط در خاک ایران سبز می

توان به همین شخصیت های دو داستان با نویسندگانشان از حوصه این مقاله خارج است و تنها می
 حقیقات دیگر سپرد. میزان بسنده کرد و جزئیات بیشتر را به دست ت

  یریگجهینت -3
ی های اصلی این دو داستان، در دو مرحله گرفتار عقدهدهد که شخصیتنتایج پژوهش نشان می

ویلان »شود که در نهایت به خودکشی دست بزنند؛ در شوند و همین موضوع باعث میحقارت می
توجه بیش از حد به عنوان یکی از عوامل ی حقارت ناشی از ، شخصیت داستان ابتدا گرفتار عقده«الدوله

ی حقارت در نظریه آدلر است اما رفته رفته این عقده حقارت در سایه نبود گیری عقدهاصلی شکل
گیری عقده حقارت یعنی غفلت پردازی( با عامل اساسی دیگرِ شکلمکانیسم جبران واقعی و مؤثر)خیال
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مکانیسم جبران صحیح و اثربخش،  او را به احساس  شود و سپس در سایه نبودتوجهی تشدید میو بی
نیز ابتدا گرفتار « شورتی»دهد. از سوی دیگر، ارزشی، به نقطه بدون بازگشت و خودکشی سوق میبی

است اما مکانیسم جبران مؤثری را به کار  -واقعی یا ذهنی -عقده حقارت ناشی از نقصان جسمانی
سازد اما زمانی که در همان شجاع و بزرگ  در میدان نبرد می گیرد و همین نقصان از او یک سربازمی

ی حقارت شود، عقدهمیادین جنگ با نقصان جسمانی دیگری )مسمومیت با گاز خردل( مواجه می
تفاوتی نسبت به های جبرانی نظیر بیگیرد ولی با این حال باز هم از مکانیزمدیگری در او شکل می

گرفته دارد اما ناکارآمدی مکانیسم جبرانی ر رفع عقده حقارت شکلنقص جسمی و شاد بودن، سعی د
به نقطه بدون « الدولهویلان»و به تبع آن سرنوشت محتوم مسمومیت ناشی از گاز خردل، او را مانند 

الدوله و شورتی های میان شخصیت ویلاندهد. از جمله تفاوتبازگشت و در نهایت خودکشی سوق می
« شورتی»شود اما در الدوله دیده میاست که در ویلان« عقده برتری»، مفهوم براساس نظریه آدلر
 خبری از آن نیست.

ی آدلر این بود که افرادی که سلامت روانی ندارند برای برتری شخصی تلاش اولین اصل نظریه
ظر که افراد سالم، جویای موفقیت برای کل بشریت هستند و منافع جمعی را در نکنند در حالیمی
بعدی گویای افرادی است که دارای شخصیت تک« الدولهویلان»گیرند؛ از همین رهگذر شخصیت می

بیانگر موفقیت برای کل « شورتی»که شخصیت کنند درحالیهستند و برای برتری شخصی تلاش می
تر و از نظر شمولیتوان گفت که شخصیت شورتی شخصیتی جهانبشریت است؛ برهمین اساس می

 تر است. سالم روانی
توان گفت از آنجایی که براساس نظریه فردنگر آدلر شخصیت افراد تحت تأثیر طور کلی میبه

گیرد به این دلیل که در درجه اول موجودی های منحصربه فرد او شکل میشرایط اجتماعی و تعامل
نیز تحت « رتیشو»و « الدولهویلان»توان چنین  نتیجه گرفت که شخصیت اجتماعی است، لذا می

طور خصوصی که گرفتار مشکلات طور کلی و ایران و لبنان بهتأثیر شرایط اجتماعی آن زمان جهان به
های بزرگی نظیر جنگ جهانی اول و پیامدهای ناشی از آن بود، به صورتی نامتعادل شکل گرفت و عقده

ایان شوم و تراژدیکی را برای حقارت بازمانده از کودکی که در سطح جامعه برشدت آنها افزوده شد، پ
های این دو داستان براساس نظریه آدلر، نشان آنها رقم زد. در نهایت باید گفت که بررسی شخصیت

گیرد و جامعه تحت تاثیر جامعه پیرامون شکل می« شورتی»و « الدولهویلان»دهد که شخصیت می
شود؛ به می« الدولهویلان»ویژه نزد هایی نامتعادل در آنها بگیری شخصیتآشفته آنها، باعث شکل

 دهد. عبارتی دیگر، شخصیت این دو، آشفتگی جامعه آن زمان ایران و لبنان را بازتاب می
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